
 

 

  با حریفان» گفتن سربسته«سخن 

  دکتر ابراهیم قیصری
  دانشگاه استاد و پژوه حافظ

سیاه کلاس با گـچ  روی تخته» متون نظم فارسی«در یکی از ساعات درس  ها پیش، استاد گرامی ما سال
  سفید این بیت را نوشت:

 مغزسـت کُـه از خنجـر المـاسبادامِ دو
  

 داده لــبش بــوس، ســراپای فســان رانــا  
  

نظر نبـود. بعـد کـه خـود دیک مناسـب معنـی مـ ها هیچ خواست بیت را معنی کنند. پاسخ یانو از دانشجو
مغز آجیل عید در کارست، نه جنگلی واقع شده که خنجـری معلوممان شد که نه بادام دو ،استاد معنی را گفت

ساعت صرف وقت که ایشان معانی تشبیهی شـعر  بوسیده است. پس از نیملازم باشد و نه کسی لب دیگری را 
از برای توجیه و تشریح بیت شاهدهای زیبـا  تحلیل فرمودند و در این کار، از قعر گل سیاه تا اوج زحلو را تجزیه
ابـط اسـت و ر » که«پنداشتیم  ای بود که ما می تلفظ کلمه ،ای که فوری دستگیرمان شد نخستین نکته. آوردند

  ».کوه«مخفف کلمۀ معروف  :خواندیم می »کُه«ربط بود. باید  فهمیدیم که بی
بـرف کـوه تابیـدن گرفـت و در مسـیر ایـن تـابش و ماحصل معنی بیت این بود: شعاع آفتاب بر قلّۀ پر 

 های بهـاری پدیـدار گشـت و خـط ممتـد های زمستانی فرو پاشید و آب شد و از زیر آن، سبزه گرمی، برف
داد. انوری در ایـن تشـبیه شـعاع خورشـید را بـه شمشـیر بـراق و  نیمه نشان میگرفته را دو برف ۀسبزه، قل

بـرف را بریـده و پر  ۀچنـان تیـز و برنـده اسـت کـه قلـ ...سـوهان وو  کمک مصقله برّانی مانند کرده که بی
چهـار آن تـرم را صـرف خوانـدن  یتمـام درآورده است. نشان به همان نشـانی کـه» مغزودبادام «شکل  به

  پایان آمد. الشکر که ترم به الحمد و له قصیده از دیوان انوری کردیم و لله
سرای بزرگ، غیر از قصاید غـرا،  دیدیم که این قصیده ،البته، بعدها که به دیوان انوری مراجعه کردیم
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 ،پردۀ خلـوت دیگر که خواننده در پس هفت های نغز حکیمانه هم دارد و چیزهای های شیوا و قطعه غزل
  شود! غرق عرق شرم می ،خواند ها را می وقتی آن

قالـب قصـیده کـه از آن هـزاران تشـبیه، تعبیـر، ویـژه در  بـه ،های سنت شعری است همین هنرنمایی
و ادبا هم در  اشعر مایۀ  ر کرده است. دستپُ را زبان و ادب فارسی  ۀ... متولد شده و گنجیناستعاره و ،کنایه

چون قرآن، حدیث، اخبار و روایـات، اسـطوره، تـاریخ، هم ؛این کار علوم متداول و مرسوم زمان بوده است
صناعات  های دیگر بالاَخص»شناسی«...شناسی، داروشناسی، جانورشناسی و  فلسفه، نجوم، طب، گیاه

آیـا  ،چـون خاقـانی کـه بگـذریمهمری خوانـدگان و شـعرای معاصـر شـاعر نامـدا ی. از درسبدآور ا حیرت
المثــل ایـن بیــت از قصــیده معـروف وی را بــا ردیــف  ســوادان و امیّــان زمـان هــم، زبــان و معنـی فــی کـم
  گوید: اند؟ آنجا که می دانسته می» افکندبر «...

 ه از گلـوگـطاووس بین که زاغ خورد و آن
  

 هــــای ریــــزِ مُنقّــــا برافکنــــد گــــاورس  
  

ور برافروختــه از زغــال کــه بــر اطــراف جرقــه  خواهــد بگویــد؟ آتــش شــعله دانیــد در کُــل، بیــت چــه می می
  پراگند!  می

خرامـد و زاغ سـیاه کـه بـر سـر  ناز در چمـن بهـاری می کردن طاووس رنگارنگ که بهپس، دنبال پیدا 
  گی نگردید!های گاورس برای مرغان خان کند یا دانه زدۀ پاییزی قارقار می درختان خزان

های حاشیه، ذیل، تعلیقات و شرح در وجود آمدند کـه  نام از این اشراف شعر فارسی، بعدها اخلافی به
» شـرح«مـا اکنـون بـا  ،نوبۀ خود بر غنای گنجینۀ ارزشمند پدران افزودند. از آنچه نام بردیم باز به یکهر 

  است. » مشکلات نوشتن شرح بر دیوان حافظ«یعنی موضوع سخن که  ؛سروکار داریم
پـل صـراط از شمشـیر تیزتـر اسـت و از مــو « :گوینــد جملـه میاید، از  لابـد حـدیث هـول قیامـت را شـنیده

و دقـایق  هـا تر اسـت و ظرافـت شعر حافظ نیز چنین است. بیان انتقادی او از شمشیر تیزتر و برنـده ؛»تر باریک
 ۀهـای او در ایـراد طنـز و نقـد دربـار  های اسرارآمیز عرفانی و رندی تر. شرح برخی نکته اش از مو باریک شعری

چون پردگیان همکه را پهلو سادگی میسر نیست. این مضامین و مفاهیم چند طبقات ممتاز و قدرتمند جامعه به
آوازی، رنـدی و  پرسـتی، نظربـازی، خـوش عشـق، جمالپـردۀ آزادگـی،  خانۀ ذهن حافظ در پس هفت در نهان
کـه آنبـازار تحقیـق درآورد. مـن بنـده با ۀمشکل بتوان به راسـت ،اند سکون و وقار تمام نشسته پیشگی با ملامت
هنور خارخـاری در  ،خواهد بوسد و عذر قدمش می هاست سر ارادت، بر آستان حضرت دوست، خاک می سال

  پردازم. کنم و بعد به اصل موضوع می اینجا مطرح می ای هاندیشه دارد که مقدم
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 های او را در مجـالس دربـاری البته از طبقۀ فضلا و اشراف جامعه، غزل(گمان معاصران حافظ  بی .الف
قـدر  علـی )و همۀ حاضـراناند  شنیده میهای شبانۀ دوستانه، مستقیماً از خود شاعر  مجامع ادبی یا بزمیا 

 ،آمـد یش میپـم و مشـکلی اند و اگـر ابهـا فهمیده مراتبهم معانی ابیات و دقایق هنری و معنوی آن را می
اند. چه شده است که هـیچ اثـری از ایـن  شنیده پرسیده و پاسخ می حتماً از گوینده که حیّ و حاضر بود می
انـد  آورده«عنـوان بـا انـه ؟ در عوض، مقـداری خبرهـای عامیاست مباحثات و مذاکرات ادبی باقی نمانده

همسـر واقعـی بـا معشـوقۀ تخیلـی » نبـات شـاخ«ها وجود دارد. از آن جمله است افسـانۀ  در کتاب» ...که
، در زمـان فراغـت از کـار خانـۀ مجـاور نـانوایی بـه مکتباو رفـتن کـردن او در نـانوایی و  حافظ، شـاگردی

  ».اَمسیتُ کردّیاً و اصبحتُ عربیّاً «المثل  آمدن ضرب ساله پیمودن و پیششبه ره صد یک شدن ونما خواب
در غزلیاتش اشاراتی دارد و  ،گونه مجالس که ذکرش گذشت آن از حسن اتفاق چند جا خود خواجه دربارۀ

  آورم که فرمود: عنوان شاهد می این بیت را به

 راستشد  که به اصلاح شما مییاد باد آن
  

 نظم هر گـوهر ناسـفته کـه حـافظ را بـود  
  

حـافظ  ۀاند کسانی که صلاحیت اظهارنظر و نقد گفتـ بودهاین از مقولۀ تعارفات اخوانی است یا واقعاً آیا 
قـول بیهقـی  اند؟ دریغ که هیچ اثری از این نقد و نظرها نیست! یا بوده است و بـه را در آن زمان داشته

امروز در رفع برخی مشـکلات دیـوان حـافظ بسـیار مغتـنم و  ،ماند چیزی باقی می ؟ اگر»اند تباه کرده«
  مؤثر بود.

قطعـاً در ایـام معاشـرت و مباحثـات  ،ندام جامع دیـوان، همشـهری و یـار دبسـتانی حـافظا محمد گل .ب
سـؤالاتی  ،هـای باریـک و سربسـته کـه در غزلیـات خواجـه دیـده به دقایق و اشارت گاه راجعطلبگی، گه

هـیچ  ،ای که پس از مـرگ حـافظ بـر دیـوان نوشـته هایی شنیده است. چرا در مقدمه مطرح کرده و جواب
منـدان خواجـه و شـارحان دیـوان از آن  ای از این مفاوضات نقل نکرده است تـا امـروز علاقه نمونه و نکته

ننـد؟ فقـط یـک جـا عنوان معتبرترین سند در شرح حتـی یـک مشـکل در یـک غـزل اسـتفاده ک نکات به
نویسـد:  نقـل کـرده و می ،استادشـان ،الـدین عبداللـه شـیرازی قوام گونه و مختصر از خواجه سخنی اشاره

ناراسـتی «های پراکندۀ خود را جمع و تدوین کند و او در پاسخ گفته است  استاد از حافظ خواست که غزل
کشـم از مـردم  زحمتـی می«گوید:  ای دیگر میهمان حرفی که در ج»! دهد و غدر مردم روزگار امانم نمی

  ترسم.  می، ست که برادرا و مخلص کلام حافظ این» نادان که مپرس
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  فرماید: وقتی حافظ می .ج

 عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
  

 ســتابیــا کــه نوبــت بغــداد و وقــت تبریــز   
  

ست یا واقعاً نوع مفاخرات مرسوم در میان شعرا ها بگوید. آیا این سخن از برازد که چنین و حقا که به او می
خواندنـد و  ردنـد، میبُ  دسـت می به چون کاغذ زر دستهمهایش را  مردم زمانۀ او ـ عارف و عامی ـ که غزل

دیدند؟ اگر چنین باشد، بدا به حـال  بردند و هیچ ابهام و اشکالی هم در اشعار نمی فهمیدند و لذت می می
مشـکلات نوشـتن «ایم تـا دربـارۀ  جلسه کـرده» روز حافظیاد«ها اکنون در مراسم  قرنزمانۀ ما که پس از 
  وگو بپردازیم!  به بحث و گفت» شرح بر دیوان حافظ

قلـم و دفتـر و دیـوان  دهد که اکثریت مردم اهـل فرهنگی ما نشان می نگاهی گذرا به تاریخ اجتماعی
طلق دربارهـا و بالانشـینان جامعـه بـوده اسـت. مدگر، ملک چون هنرهای زیرا شعر و ادب هم؛ اند نبوده

تفـأل  ه،سپاری وی آغار شد الغیب که ساعتی پس از مرگ و هنگام خاک تنها اقبال عمومی به شعر لسان
ایم کـه از ایـن طریـق  هـای اخیـر شـاهد بـوده که تا یومنا هذا ادامه دارد. در سال ٢به دیوان مبارک اوست
رونـق و رواج  »فـال ادبـی«و » فال گنجشکی«گشا ـ به دو صورت  آفرین ـ و نه مشکل نوعی شرح مشکل

ای از خریـداران را بـرای  و عـدهاسـت ای  رسـان عـده در شعر خواجـه روزیروزافزون یافته است. نوع اول 
(یعنـی نمایـد  ها ـ همشهریان بنده ـ فال حافظ بد نمی شهری قول ما چون به ؛کند میای خوشحال  لحظه

وارنـگ کـه  های لوکس رنگ های ادیبانه است با چاپ دوم فال شرح نوع .دهد) فال حافظ، بد نشان نمی
کـه بنـده روی دانشگاه تهران و جاهـای دیگـر اسـت و طرفـه آن فروشان روبه های کتاب بخش قفسه زینت

را هم دیـدم کـه » فال شرح«ای مقدمه نوشته است. یک  نامه استادان محترم ادبیات بر فال دیدم یکی از
ها  شمارگان چاپ شده است. این نکته را بگویم که خواجه خود قرن ٣٠٠٠در چاپ چهاردهم با تیراژ فعلاً 

  ».در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست«پیش فرموده: 
گـرفتن بـرای امـور خیـر اسـت. چـون  شـان در فـالتداران تفـأل و تطیـر، نیتدوس یالله تمامشاء وَ اِن

هم با دیوان حافظ، حافظ قرآن! شـارحان و مفسـران  کند، آن کس برای انجام کار شر، استخاره نمی هیچ
پـس: گـوارا  .اند نوشتن بر ابیات دیوان خواجه با مشکلی مواجه نشـده هم که تا حالا در شرح» فال شرح«

  .بادت این عشرت که داری روزگاری خوش
وجو،  نظر بنده که چندین سال از عمر نـاچیز خـود را صـرف جسـت بحث. بهبرگردیم به اصل موضوع 

کرده است و در این مدت مقـالات بسـیار دقیـق و ارزنـده از » انگیز حافظ ابیات بحث«آوری و تدوین  جمع
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وگو بـاقی  الغیب، جـای بحـث و گفـت آنکه باز دربارۀ برخی نکات دیوان لسانباام،  پژوهان را خوانده حافظ
رسد. مشکل در شجاعت علمی  نظر نمی نوشتن برای شارحان معاصر چندان دشوار به شرح واقعدر  ،است

رمـز و اشـاره  حافظ آشکارا یا بـه ۀو صراحت بیان شارح یا نویسندۀ مقاله در شرح مواضعی است که اندیش
های گفتار و کردار طبقات ممتازنما یا زورمنـد یـا ظـاهربین عصـر خـود  جایی ها و نابه با نارواییمواجهه در 

ها دربارۀ اهل ظاهر و قدرتمندان پیش  اشعارش منعکس شده است. این نوع افشاگری داشته و در برخی
چـون حسـین منصـور همطلبـی کسـانی  گویی و حق سابقه است و صدای حق دارایاز روزگار خواجه هم 

هـای  هـای روشـن و جـان رسـد و روان گـوش می ... هنـوز بـهالقضاة همدانی و حلاج، شیخ اشراق و عین
  آورد. تاب را به تپش و جنبش می بی

از فرهنـگ لغـات و همه منابع و مآخـذ گونـاگون و بعضـاً مـتقن و معتبـر کـه در دسـت داریـم،  با این
ظـاهراً دیگـر بـرای  ،ای در بیـت حـافظ اصطلاحات دیوان حافظ گرفته تا مقالات مفرد حتـی دربـارۀ واژه

جمشید، آصف عهد، طـرف کـلاه زو، شـاه ترکـان، شـمع یا  جم چون جامهمشرح اصطلاحات و کلماتی 
مشکلی نـداریم و اگـر  و... دیو مسلمان نشود یا دیو سلیمان نشود ،شکستگانیا  نشستگان چگل، کشتی

شـود و نیـازی بـه شـجاعت و  طـرف میگیری دقیـق بر  با مطالعۀ بیشـتر و نتیجـه ،مشکلی هم پیش بیاید
عنـوان  بـه هـا از آن به ابیاتی است کـه چنـد بیـت صراحت نویسنده ندارد. شجاعت و صراحت بیان مربوط

  شود: آورده میدر ادامه نمونه 

ــر قلــم صــنع نرفــت  پیــر مــا گفــت خطــا ب
  

  

***  

  

***  
  

***  

 پوشـــش بـــادآفـــرین بـــر نظـــر پـــاک خطا
  

 بــر آن ســرم کــه ننوشــم مــی و گنــه نکــنم
  

ـــدیر ـــود تق ـــن ش ـــدبیر م ـــق ت ـــر مواف  اگ
  

 سر خدا که عارف سـالک بـه کـس نگفـت
  

ــاده ــه ب ــرتم ک ــنید در حی ــا ش  فروش از کج
  

 خانـــــۀ مـــــا بیـــــا ای شـــــیخ و از خـــــم
  

ــــه  ــــور ک ــــرابی خ ــــدش ــــوثر نباش  در ک
  

کسـی هر «ام کـه در آن مقـالات  حـال بـیش از پنجـاه مقالـۀ مفصـل در تفسـیر بیـت اول خوانـده بهبنده تا
ای  و حکایت همچنـان بـاقی! یکـی از شـارحان محتـرم، پـس از ذکـر مقدمـه» حسب فهم گمانی داردبر 

 ۀخواننـد». بینـد حافظ هم زشت نمیزشتی، از ماست! نه از قلم و صنع و پیر مغان «...گیرد که  نتیجه می
گوید: ما دل بـه عشـوۀ  مشتاق پس از خواندن نظرهای متفاوت و گاه متضاد در شرح این بیت با خود می

  اختیار چیست؟  ،که دهیم
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انگیز حـافظ در جاهـایی اسـت کـه بـا کلمـات و اصـطلاحات  باور من، شرح مشکلات ابیات بحث به
بیـان گونـه اصـطلاحات کـه بـرای  داریم. خواجـه در کـاربرد سـمبلیک ایـنسروکار » معروف«و » منهی«

 ،تربیـت و فرهنـگ اجتمـاعی اسـت ،اندیشه و طرز تلقی او از دو نوع شناخت زندگی، خداپرستی، اخلاق
مسـجد و سـجاده و تسـبیح یا  تبالله تحقیر صوم و صلاخوارگی و لاابالیگری و العیاذ قصدش تعظیم می

کسـب  هم ای با تمسک به معروفات و تظاهر به مقدسات، ای است که عده نوع اول معرفی شیوه. نیست
انـد. زهـی  اند و هم چشم طمع به ثواب اخـروی دوخته مال و جاه و احترام دنیوی را وجهۀ همت قرار داده

شـق تصور باطل، زهی خیال محال. گروه دوم، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. اخلاص در عمل، ع
منـدی از نعمـات الهـی  درک و دریافت موقعیت حیات موجود، بهره ،که هستچه و هر در هر  ،ها به زیبایی

ها و نمادهای  اند. در سبک غزل و شیوۀ بیان حافظ، نشانه در روی همین زمین و همین زمان را پسندیده
ات و منهیــات و خــلاف صــورت ظــاهر در عــداد منعیــ شــود کــه همــه بــه بســیار از طریقــۀ دوم دیــده می

اما لحن کلام و مضمون پیـام حـافظ در  ؛رسوم، اعتقادات و اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه استو  آداب
  آوریم:  دست کلمات و اصطلاحات را می هایی از این نمونهدر ادامه دارد. » تحبیبی«ها جنبۀ  کاربرد آن

سـاقی، پیالـه و جـام و مضـافات آن، پیـر  بـت پرسـتی،  آب خرابات، آتـش میخانـه، بـت، بتکـده، بت
چه، خانۀ خمار، خـم، بفروش، پیر مغان، ترسا کش، پیر میخانه، پیر می فروش، پیر پیمانه خرابات، پیر باده

ردنـوش، دیرمغـان، رقـص و سـماع، سـاقی و کـش، د خانه، خون رز، خون صراحی، دختـر رز، دُردی خم
  . ...بچه و روی)، شراب و مضافات آن، مطرب، مغمضافات آن، شاهد (پسر نوجوان زیبا

شـود کـه در  هـای خواجـه دیـده می گونه کلمات و اصطلاحات، واژگان و ترکیباتی در غزل برابر ایندر 
ها با لحـن مخالفـت و  اند. اما حافظ در کاربرد سمبلیک آن»معروفات«محترم و مقدس و از  ،معنی اصلِ 

برابـر مکتـب در  ،زهـد ریاکارانـۀ عصـر اوسـت ۀها بیشتر نماد و نشـان کند. این میها یاد  انتقاد و عناد از آن
  نمونه: اینکعشق و سرمستی که شیوۀ دلخواه خواجۀ رندان است. 

صوفی، خانقاه، صومعه، مسجد، تسبیح، طیلسان، سـجاده، سـطح و طامـات، شـیخ، واعـظ، منبـر، 
دامن، نمـاز، محـراب، بهشـت  سرشت، پاک مدرسه، پاکیزهزاهد، دستار، مفتی، قاضی، فقیه، امام شهر، 

  . ...و
  گوید: شاعر میدانم از کیست.  یاد شعر معروفی انداخت که نمی اشارات بالا مرا به

ــی ــدارد عیب ــود ن ــه نفــس خ  اســلام ب
  

 هر عیب که هست از مسلمانی ماست  
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عابـد و  ۀآرایی، معارضـه و مقابلـ رنـدان کـه شـاهد صـف ۀخواجـ سـازِ  در برخی ابیات مشکل نه بلکه مشـکل
بحث ما بـر سـر مشـکلات ، عاشق، مست و هشیار یا کعبه و بتخانه و ابروان محرابی یار با محراب مسجدیم

نیست. مثلاً کاری نداریم که فلان شربت حلال یـا  ،که البته جای خود دارند ها لفظ و حتی معنی صوری آن
پروایی افشـاگرانه، نقـد تنـد و  سندگان باید بازشناساندن شیوۀ بیان، بییوبلکه سروکار شارحان و ن ؛حرام است

  گونه ابیات: در اینباشد. تلخ حافظ از طبقات ممتاز و قدرتمندان جامعۀ روزگار خویش 

 می خـور کـه صـد گنـاه ز اغیـار در حجـاب
  

 ریـــا کننـــدو  بهتـــر ز طـــاعتی کـــه بـــه روی  
  

نخواسته است بـه خـوردن مـی و ارتکـاب گنـاه دور از » گناه«و » می«به صرف آوردن کلمات منکر حافظ 
بلکـه منظـورش ردّ و طعـن و طـرد  ؛اشـکال بدانـد نظر شـرعی بیچشم مردم حکم بدهد و این کارها را از 
گر  جلـوه که در منظر و معبر خلق به تکبـر و غـرور زاهدانـه است طاعت و عبادت زاهدان و عابدان ریاکار

  گوید: یا وقتی می»! این منم طاووس علّیین شده«شوند تا نشان بدهند که  می

 حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
  

ـــرآن را   ـــران، ق ـــر مکـــن، چـــون دگ  دام تزوی
  

باشـی  حاشا که خواسته باشد قداست قرآن مجید را نادیده بگیرد و به تبلیغ فسق و فجور، عیاشی و خوش
  ام در کتاب که دیگری هم گفته است: بپردازد. ندانم کجا خوانده خلاف شریعت

 می بخور منبر بسوزان آتش اندر خرقـه زن
  

ــه بــاش و مــردم    آزاری مکــن ســاکن بتخان
  

ای خـاص را  که نام گروه یـا طبقـهآن اش، بی گونه ایهام هامِ ببا ا» دگران«توجه شود که در بیت حافظ کلمۀ 
دسـت بـه » دگـران«ابهـام باشد. اجازه بفرمایید برای حل مشکل پر » گیر همه« مکن استم ،شامل بشود

  دامان دو منبع عامیانه بشویم:
مرتباً کردن گندم بود. خیلی از مرغان خانگی  اش مشغول پاک اند که زنی روستایی در حیاط خانه آورده
رفتنـد و  گفت. مرغان چند قدمی پس می می» کیش«کردند و زن مرتباً  های محتوی گندم حمله می به ظرف
 :مرغان بود. از یکایـک مرغـان پرسـید ۀمرغی زیرک در میان». کیش« :گفت گشتند و زن دوباره می باز برمی

 .بـا مـا نیسـت ،گویـد می کـیشپس این بانوی خانه که «. گفت: »نه«گفتند:  همه می »است؟ کیشنام تو «
هاسـت ایـن بیـت  گفتن حافظ اسـت. خـاص و عـام کـه قـرن»دگران«حالا حکایت  »حمله کنید و مترسید!

اند و خواهنـد گفـت:  یک اهل تزویر نیستند. بنابراین گفته الله هیچشاء ان، اند و خواهند خواند حافظ را خوانده
  نیستیم و خطاب او با ما نیست!» دگران«ما که »! دگران«فرماید چون  خواجه می
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 اند. امـا یکـی از رنـود العارف کرده تجاهل ،کیان هستند» دگران«دانند منظور از  می» همه«شارحان که 
تزویر به انسـان سـلب و بـه عـالم پرنـدگان نسـبت داده اسـت و بـدین تمهیـد  ۀلئقوم، قضیه را از انتساب مس

. جنبـۀ علمـایی ایـن طرزی حلّ و فصل کرده که هم عالمانه باشد و هم عامیانـه را به »ما نحن فیه«موضوع 
صحیح ایـن کلمـه  ،شد الخط عصر حافظ کاف و گاف هر دو با یک سرکش نوشته می است که چون در رسم

آواز. او  خـوار خـوش نام مرغی اسـت گوشـت» دکران«است و » دکران« ،برنخورد» دگران«د حافظ به اقتناکه 
آویـزد و آواز سـر  درخـت مـی ۀرا به دو پـا از شـاخبرد. بدین نحو که خود  کار می ای به برای صید پرندگان حیله

خـوان هـم  آیند. مرغ خـوش ماند. پرندگان دور او به پرواز می گویند به صوت قاریان می آوازی که می؛ دهد می
  خورد. کند و می ای صید می لقمه پرندۀ کوچک خوشکند و  میاستفاده از این فرصت سوء

های لفظی و اختلاف ضبط کلمـات شـده اسـت. بـا حفـظ  ابیات حافظ فدای بخش پیام اصلی برخی
  آورم: این بیت را مثال می ،اند احترام نویسندگان مقالات و فضلایی که بر این بیت شرح نوشته

 رشتۀ تسـبیح اگـر بگسسـت معـذورم بـدار
  

 سـاق بـود دستم اندر دامن ساقی سـیمین  
  

جمله در دیوان مصـحح شـادروان دکتـر خـانلری های دیگر از  ضبط قزوینی است. این ضبط نسخۀ علامه
. تنی چند از ناقدان و شارحان با تکیه بر این استدلال درست که حافظ صـنعت است ساقی آمده» ساعد«

نظـر آوایـی را که از » دامن«رسد  نظر می بعید به گویند می ،دارد آرایی یا نغمۀ حروف را بسیار دوست می واج
سـنج ظریـف  هـا راه داده باشـد. ناقـد سـخن»س«آواز  به جمع خوش ،با سایر کلمات بیت نداردسنخیتی 

در تکمیل » ساق«و » ساعد«این ضبط گذشته از تناسب «نویسد:  می» دامن«بر » ساعد«دیگر در ترجیح 
: ١٣٨٠قیصـری، » (باشـد اللـه] می ترین صدای وِرد تسبیح [یعنـی سـبحان آهنگیادآور بلند» س«حرف 
۴٣۶ .(  

دلیـل بافـت مـوزیکی  بـه«نویسـد:  فاضل، در حاشیۀ دیوان مصحح خـود می پژوهان حافظیکی دیگر از 
نشیند تا دامن. نیز دسـت در سـاعد سـاقی داشـتن بـرای گسسـتن تسـبیح، عـذری  تر می بیت، ساعد خوش

ترین معنی آن درخواسـت و تقاضاسـت، مگـر  نزدیکای نیکوتر است تا دست در دامن که  تر و بهانه پذیرفتنی
  ).٢٢١و ادب و اخلاق شرعی او را از تکمیل جمله باز داشته است (دیوان حافظ، دکتر راستگو: » ...اینکه

انـد، او بـا بیـانی  چین کرده در بـالا نقطـهآنچـه  ،را برگزیده» دامن«که ضبط » نامه حافظ«اما صاحب 
ببخشـید کـه تسـبیحم پـاره شـد. تقصـیر مـن نبـود. کشـمکش «حال روشن گفته اسـت.  عینعفیف و در 

  ). ٢/٧۵٣نامه،  (حافظ» شیرینی در پیش بود که سررشتۀ کار از دست من در رفته بود
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و » دامـن«امـا در میـان اخـتلاف ؛ جای خـود درسـت و دقیـق و عالمانـه اسـت آنچه نقل شد همه به
بـا پیام اصلی حافظ تا حدودی ناگفته ماند. متخلص کلام و پیام خواجـه تحویـل از مکتـب زهـد » ساعد«

خواه دسـت گوینـده در دامـن سـاقی  ؛با نماد ساقیبه مکتب سکر و عشق و سرمستی است  ،نماد تسبیح
  .باشد خواه در ساعد او

و رند » سران شاه شوریده«ترین و تأثیرگذارترین سخنان این  حال جذاب عینترین و در  آفرین مشکل
کند.  یعنی گروه منهیات استفاده می» سکر«آزادۀ سرمست در ابیاتی است که از واژگان و اصطلاحات 

برابر تظاهر نهد، در  اختر پای می گوی که خشت زیر سر و بر تارک هفت جوی حقیقت این قلندر حقیقت
گونه محلمات و اصطلاحات بـه  مختال، قدرتمندان فخور و صوفیان ناصافی زمان خود با اینزاهدان 

گوید: من چنینم که نمودم دگر ایشـان  کند و می تجاهر می ،البته در پوشش رمز و نماد ،فسق و فجور
ونـد در لبـاس برابر خداحافظ در  ۀرجای عاشقان های تسلیم و رضا، توکل و دانند. از حسن اتفاق، نشانه

گری از خرقۀ آلودۀ صوفی که صد بت باشدش در آسـتینی و طیلسـان زاهـد  لاشی و ملامتیقرندی و 
پژوهــانی کــه  برانگیــز اســت. بجاســت، حــافظ کنــد و احتــرام تر و زیبــاتر جلــوه می ظاهرپرســت موجــه

ظـاهر  اصـطلاحات بـهگونه ابیات، شـرح و نقـد و تفسـیر بنویسـند، از کلمـات و  خواهند دربارۀ این می
حقّه ادا کنند و ننویسند، قلم اینجا رسـید هونهراسند و حق مطلب را کما» معروف«و در باطن » مُنکر«

  ها:  اینک نمونه و سر بشکست!

  زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

  

 تــا در میانــه، خواســتۀ کردگــار چیســت  
  

*** 

ــوی ــدان و تق ــی و زاه ــا و م  م
  

ــــار، ســــر    ــــا ی  کــــدام دارد!ت
  

*** 

 شـود ه امروزم، بهشت نقد حاصل میکمن 
  

ـــاور کـــنم    وعـــدۀ فـــردای زاهـــد را چـــرا ب
  

*** 

 زاهد و عجب و نمـاز و مـن و مسـتی و نیـاز
  

 تــا تــو را خــود ز میــان، بــا کــه عنایــت باشــد  
  

***  

 عاقبت نه به رندی و زاهدی است چون حسن
  

 آن بــه کــه کــار خــود بــه عنایــت رهــا کنــیم  
  

اکـار یجویان بدهد و زاهدان ر  ساز باشد و بهانه به دست بهانه مشکل مکن استکه م یهای بیت دیگر از
   ،بر آن بگذارنـد و ظـاهراً حـق بـا ایشـان باشـد» مذهبیبد«اتهام  انگشتِ  ،و حسودان و مدعیان پیکار
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  این بیت است: 
ــ ــا ســحرگه حشــر دپیالــه بــر کفــنم بن  ت

  

 زببــرم هــولِ روز رســتاخیبــه مــی ز دل   
  

گاه بر معارف اسلامی است را از آیات و احـادیثی » هول روز رستاخیز«مضمون  ،خواجه که حافظ قرآن و آ
اخذ کرده تا به مدعیان بفهماند که از  ،انفسای مردم در صحرای محشرستالنّشور و فریاد و  که دربارۀ یوم

دار خطاب به کسـانی اسـت کـه  خبر نیستم. این بیت طناز نیش بیکتاب روز جزا و  و حساب» معاد« ۀلئمس
بلکـه بـرای نجـات از خشـم ؛ سـرِ اخـلاص نیسـتشـان از بندگان خداوند قهّار و جبّارند و طاعـت و عبادت

گر چـون  فرار از آتش دوزخ و رسیدن به حور و قصور بهشتی است. برخی از این زاهـدان معاملـهو  خداوند
تـا  ؛افتنـدو کنند کـه ممکـن اسـت بـه درۀ مـرگ فر  آن احساس میهر  ،رسند دوران شیب میدر سراشیبی 
هایی کـه در سـفرهای زیـادتی  اند. از نوع کفن اند که حتی کفن خود را نیز تهیه کرده بینی کرده جایی پیش

کـه آیـات مقـدس قـرآن، الله مجید نیز بر آن نوشته شده است. غافل از این اند و بعضاً آیاتی از کلام خریده
تر از آن است که جسد در آن بپیچند و بر آن خـاک گـور بریزنـد. طنـز پوشـیدۀ حـافظ در  عزیزتر و شریف
در کفـنم » پیالـه«کنم  عکس شما وصیت مـیمن بر «گوید:  به چنین ظاهرپرستان می .همین نکته است

نـاه خـود را حاشـا نکـردم، آنجـا نیـز در روز ام متوجه شدید که خطا و گ گونه که دوران زندگی بگذارند تا آن
قبـل  ،دلگرمی فضل و رحمـت او به ،برابر دیوان عدل الهیحساب، پیالۀ می را بر سر دست بلند کنم و در 

دانم کـه ابـر رحمـت  جواب به خطا و گناه خود اقرار کنم و بگـویم: هـذا لنـا العلامـه! نیـک مـیو از سؤال
  »لطف خدا بیشتر از جرم ماست! د بارید کهخطاشوی خداوند بر سرم خواه

شـود.  در تعبیری دیریاب، نکتۀ سربستۀ ظریف دیگر در حمل پیاله به صـحرای محشـر احسـاس می
جـوی حـالی کنـد کـه مـن در دوران زنــدگی از  خواهـد بـه آن مـدّعیان و زاهـدان بهشــت خواجـه گویـا می

هـا رانـدم و  جهان خـوردم و کـام .مدمند ش بهره ،آفریدههای گوناگون که خداوند برای بندگان خود  نعمت
که «دانم  زیستن کوتاه، چون میخواری و شادمیرم و دستم از شاد عاقبت آدمی مرگ است. اکنون که می

ام شرابی بریزنـد کـه بـا وی  برم تا ساقیان بهشتی در پیاله پیاله با خود می» ندا مستحق کرامت گناهکاران
  جای دیگر آشکارتر گفته است:سر نباشد! هیچ درد

 فــردا شــراب کــوثر و حــور از بــرای ماســت
 

ــی   ــام م ــروی و ج ــاقیِ مه ــز س ــروز نی  و ام
  

 آمیز که در نگاه اول هـیچ مشـکلی ندارنـد. برخـی برانگیز مخاطره الغیب ابیاتی هست تأمل در دیوان لسان
بـازبینی و غـور در عمـق معـانی و مضـامین تغافـل و  پژوهان و شارحان ارجمند دیوان هم از بررسی حافظ
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انـد.  نظـر کرده صـرف ،بنا به ملاحظاتی ،اند و از منظور مقصود حافظ کرده، تنها آن ابیات را به نثر درآورده
در  .»توپ را در میدان طرف انداخته اسـت«الولادۀ امروزی، حافظ اصطلاح جدید قبیل مضامین به در این

  کنیم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!  ها بازگو می هایی از این اندیشه نمونه ،پایان مقال

  بــر آن ســرم کــه ننوشــم مــی و گنــه نکــنم

  

ـــدیر!   ـــدبیر مـــن شـــود تق  اگـــر موافـــق ت
  

*** 

 نامی ای حکـیمعیبم مکن بـه رنـدی و بـد
  

ــمتم   ــوان و قس ــود سرنوشــت ز دی ــاین ب  ک
  

*** 

 بــر دردکشــان خــرده مگیــر بـرو ای زاهــد و
  

 کند ایـن، مـن چـه کـنم کارفرمای قدر می  
  

*** 

 آلـود حافظ به خود نپوشید ایـن خرقـۀ مـی
  

 دامـــن، معـــذور دار مـــا را ای شـــیخ پـــاک  
  

*** 

 کنــد  قســمت، حــوالتم بــه خرابــات مــی
  

 چنـان شـدم چنـین شـدم و آن چند ایـنهر   
  

  اینها که گفتیم و نگفتیم مشتی از خروار و اندکی از بسیار بود در شرح نوشتن بر دیوان حافظ. ولی، 

ــرده  بــرون افتــد راز مصــلحت نیســت کــه از پ
  

 ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست  
  

   نوشت پی
ــ١ ــه ســید ابوالوفــای کــرد اســت کــه بی ۀ. گفت ــدن و نوشــتن توانســته اســت  ســابقۀ علمــی پــس از جذب ای خوان

  ).١/٢٨۵م: کَ حِ و (امثال

ای ریختـه،  در کـوزه ،دادند که اشعار خواجه را که بـر اوراق متشـتت نبشـته شـده بـود عاقبت بر آن رأی می. «...٢
  بدان عمل کنند و چنین کردند.  ،چه باشدبردارد. مفهوم آن هر  ورقی را» تفأل«عنوان  دارند بهکودکی را وا
  چنین آمد:

 قـــــدم دریـــــغ نـــــدار از جنـــــازۀ حـــــافظ
  

 رود بـه بهشـت که گرچه غـرق گناهسـت، مـی  
  

  ). ٢/۶٣۴، (حافظ شیرین سخن» او مشاهدۀ این اشارت غیبی، علما متقاعد شده بر او نماز گزاردند

  .: توستهران ،انگیز دیوان حافظ ابیات بحث )،١٣٨٠ابراهیم ( قیصری،. ٣

  . همان. ۴
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